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تأملی درباره سیما در سالی که گذشت
حال ناخوش سیما 

سیما در ســال گذشــته حالش خوش نبود. از اســتخوان بندی 
ســاختاری که جابه جایی های گروهی، کل ساختار را به فلج نزدیک 
می کرد تا توجه نکردن به تجربیات گذشــته و تلاش برای درانداختن 
نظمی نو که به تکرار تجربه مجدد مجربات و درافتادن در ســیکل 
رفت و بازگشــت می انجامیــد و این همه باعث سرگشــتگی بدنه 
تولید می شــود که برای کناررفتن از ســر راه اهدافی که نمی داند و 
درک نمی کند به خنثی ســازی رو می آوردنــد یا کنار می رفتند یا کنار 
گذاشته می شدند و کار به کسانی سپرده می شد که انواع حمایت ها 
یــا حداقل حمایت اسپانســر ها را داشــتند و در عالم هنر و رســانه 

فارغ الذهن یا شعارزده بودند. 
معمولا یک رســانه را از منظر ساختار و بافت سازمانی، فرم، محتوا 
و اهــداف تولیدات، میــزان مخاطب و تأثیرگذاری مــورد مطالعه قرار 
می دهند. در هرکدام از این مقولات نیز زیرساخت هایی وجود دارد مثل: 
* ساختار سازمانی کارا و چابک یا شاکله ای بوروکراتیک، سنگین 

و دارای روابط تشکیلاتی کُند و مانع تراش بر سر راه تولید 
*مدیریــت آگاه و خــلاق در امــر تولیــد و دارای شــناخت از 
ریزه کاری های ارتباطی، سیاســی و جامعه شناختی در سطح جهان 

و بالاخص سازمان های رقیب
*مدیریت آگاه به قدرت و توان رسانه و...، نوع و میزان برنامه ها و 
تقسیم پیام در ارتباط با فرم، محتوای هنری و زیباشناسانه مجموعه 
مدیریتی یکدست و با هدفی واحد و فرهنگی و جامعه ساز یا پراکنده 
بــا اهدافی متفاوت که براینــدی برابر صفر یا منفــی دارد و عمده 

نیروی مدیران در حفظ خود یا حذف دیگری صرف می شود. 
*توجه به میزان تخصص عوامل، آموزش های تداومی و روزآمد 

مدیران و کارمندان 
*توجه به مخاطب و بافت و تعداد آن، انگیزه سنجی، نیازسنجی 
و کشف میزان رضایت مخاطب که عمدتا با معیار رضایت مخاطب 

از دیدن، شنیدن و خواندن آنچه می طلبد حاصل می شود. 
*تحلیل بازخورد مخاطب برای اطمینان از درستی موارد فوق

*کشف عوامل مخل سیاسی، فنی، ایدئولوژیک و... 
تمام این موارد نیز درون یک الگوی ســاده و سرراســت ارتباطی 
یعنی مبدأ، مقصد، کانال، پیام، انگیزه و هدف معنایی مستتر در پیام، 

بازخورد و عوامل مخل (نویز)، تحلیل و بررسی می شوند. 
در ســالیان اخیر شــکواییه و انتقاداتی از نزول کیفی برنامه های 
تلویزیونــی و ریــزش صعودی مخاطــب ابراز می شــود و معمولا 
با پاســخ هایی همچون کمبود بودجه، دســت بــاز رقبای خارجی 
فارسی زبان که روی ایران پوشــش دارند و ممیزی های ما را ندارند 
و.... روبــه رو می شــویم و کمتر نقدی تحلیلــی از وضعیت موجود 
و کمبودهــا، نقاط قــوت و ضعف و حتــی از منظر روان شناســی 
سازمانی به میزان رضایت و تعلق کارکنان به سازمان متبوع خود یا 
انگیزه های فرهنگی مدیران و تصمیم گیران این ســاحت استراتژیک 

فرهنگی صورت گرفته است. 
نگاهــی ســاده و نه لزوما تخصصــی و عمقی نگر بــه تولیدات 
چند ســال اخیر ســیما در تمام فرمت هــای برنامه ســازی اعم از 
گفت وگومحــور، مســابقه، نمایشــی و مســتند، ضعفــی کیفی را 
نشــان می دهد که نه فقط در مقایســه با اســتانداردهای تولیدی و 
برنامه ســازی در حیطه فنی و محتوایی و زیباشناســی و به کارگیری 
زبــان و نشانه شناســی تلویزیونی، بلکه در قیاس بــا تولیدات قبلی 

سازمان نیز خود را نشان می دهد. 
این مقال جای اطاله نیســت والا می شــود با به کار گیری معیارها 
و الگوی بســیار ساده ای که بیان شــد از دلایلی چون کمبود بودجه 
و دخالت داخلی و خارجی در امر مدیریت رســانه گذر و درون سیما 
احوالش را رصد کرد. ســال گذشته ســال برنامه های گفت وگومحور 
رادیویی  با اجرای ضعیف و کســل کننده بود که با فشار بر احساسات 
مخاطــب قصد داشــتند ضعف زبان شــناختی و نشانه شــناختی و 
ارتباطی خود را بپوشــانند و مســابقاتی تکراری که به ضرب لودگی 
مجری سعی در دادن ضرباهنگی مخاطب پسند داشتند. مستند چنان 
نایاب بود که گویی این فرمت خاص تلویزیون به ســود مســتندهای 
خارجی کنار رفته اســت. از تله فیلم ها صحبتی نشــود بهتر اســت 
چون این فرمت به دلایل فراوان صرفا به مصور ســازی یک داســتان 
بدون هیچ خلاقیت زیباشناســانه و هنری تبدیل شــد که ۹۰ دقیقه با 
بدیهی ترین مشکلات فنی و هنری پیش می رود تا پیامی اخلاقی بدهد 
و تمام. ســریال ها که برنامه های نمایشــی ویژه تلویزیون هستند، در 
بخش های مختلف از فیلم نامه تا کارگردانی و تدوین و... در سطوحی 
قرار گرفتند که تماما در برابر سریال های بخش خصوصی با شکست 
و انتقاد مخاطب روبه رو شــدند و جذابیت تحلیــل در این قرار دارد 
که ســریال ها و تله فیلم های بخش خصوصی توســط برنامه سازان 
ســیما ساخته می شــوند که این امر خود جای تأملی دیگر و مبسوط 
دارد که قیودات و سردرگمی های مدیریتی و ممیزی که باعث خروج 

تهیه کننده به ساحتی که راحت تر کار کند، یکی از این موارد است. 
بــه دلیــل ســاختار یادداشــت گونه در این مجال بــه صحبتی 
تیتروار بســنده می شــود و صرفا در یک جمع بندی می شــود گفت 
ســیما حالش خوش نیســت چون در تشــخیص بیمــاری خود به 
برخی عوامل بیرونی تکیه کــرده و ضعف درونی خود را که باعث 
قدرت بخشــیدن به آن عوامل است به فراموشی سپرده است؛ پهن 
و جمع کردن تشــکیلاتی، بی توجهی به تخصص و تجربه کارمندان 
و مدیران، ضعف آموزش روزآمــد، مدیریتی گرفتار که نمی تواند به 
تحلیل دقیق حیطه کار خود بنشــیند و راه های برون رفت از بحران 
را بیابد. باور این مطلب که تلویزیون های فارســی زبان خارج نشــین 
موفق انــد چون محتوایی را ارائه می دهند که ما نمی توانیم و از این 
راه مشروعیت بخشــیدن به آن دســت محتوا و فراموشی این نکته 
مهم که سیما یک ابزار فرهنگی است و با ممارست در درک فرهنگ 
مخاطب و تحمیل نکردن آنچه من می گویم درست است و استفاده 
صحیح از این ابزار که مخاطب را به این باور می رســاند که رســانه، 

زبان اوست و... از این جمله اند. 

تلویزیون
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بهناز شیربانی: شش ســال از زمانی که مهدی هاشمی 
برای دومین بار سیمرغ بلورین جشنواره فجر را دریافت 
کرد می گذرد، هرچند بســیاری گمان می کردند هاشمی 
در جشنواره سال گذشــته برای درخشش اش در فیلم 
«ســیانور» باز هــم موردتوجه قرار بگیــرد اما این طور 
نشــد ولی او یکی از متفاوت تریــن نقش های کارنامه 
هنــری اش را در ایــن فیلم ایفا کرد. مهدی هاشــمی 
سال گذشــته حضوری فعال در تلویزیون داشت و در 
ســریال های تلویزیونی ایفای نقش کرد که یکی از آنها 
سریال «زعفرانی» بود که در ایام نوروز روی آنتن رفت. 
هاشمی درباره انتخاب های اخیرش و شرایط تلویزیون 

با ما صحبت کرده است. 

 بهتر اســت گفت وگو را از تازه ترین اثر سینمایی  �
شــما آغاز کنیم. «ســیانور» یکــی از متفاوت ترین 
بازی های شما در سینماســت و البته نقشی سخت 
که با مهــارت آن را ایفا کردید. بــا نگاهی جامع تر 
می توان سال گذشــته را به لحاظ کار حرفه ای سال 
بســیار پرچالشی برای شــما توصیف کرد. بازی در 
تلویزیونی«دردســرهای عظیم» و بعد  مجموعــه 
حضور در ســینما و ایفای نقش در «ســیانور» و در 

انتهای سال بازگشت مجدد به تلویزیون... .
بله. یک دســته از بازیگران هســتند کــه البته من 
هم یکی از آنها محســوب می شوم، تصمیم می گیرند 
بــا برخی نقش ها زورآزمایی کننــد. برخی از نقش ها 
هســتند که بازیگر با خودش فکــر می کند با توجه به 
تفاوت هایــی که به لحاظ شــخصیت، ظاهر، روحیه، 
اخلاق و... وجود دارد و از او دور اســت، چطور آن را 
بازی کند؟ من هم بازیگری هســتم که سعی می کنم 
خیلــی دور از نقش بازی نکنم. یعنی تا نقشــی را با 
خودم نزدیــک نبینم، این خطــر را نمی کنم. بازی در 
فیلم «ســیانور» از آن موارد استثنایی بود که برای من 
سخت بود. اما وقتی ســناریو را خواندم، دیدم خوب 
نوشــته شــده اســت. البته در صحبت با کارگردان و 
تمرین های دســته جمعی، خواندن متن و تحقیقاتی 
که روی متن می شد، دیدن افراد واقعی که آن سال ها 
زندگی کردند و گفت وگو با آنها یا کســانی که شکنجه 
شده بودند و در نهایت کسانی که وقایع ۵۴ شمسی را 
لمس کرده  اند، در من تأثیر داشت و با همین اتفاقات 
شــخصیت شــکل گرفت. همچنــان کــه کارگردان 
ســعی می کرد فیلم نامه را به کمک فیلم نامه نویس 
واقعی تر کند، ما هم سعی می کردیم به حال و هوای 
فیلم نزدیک شــویم تا تمامی اتفاقات برای تماشاچی 
هــم واقعی باشــد. تلاش کــردم تا مخاطــب هم با 
شــناختی که همیشه نســبت به من دارد و طبعا در 
ذهنش شــمایل من چیزی جز یک شــکنجه گر است، 
این نقش را لمس کند. مجموعه اینها باعث شــد در 
صحبت هایی که انجام شــد و در نهایت با دیدن موزه 
عبرت و مکان هایی که شــکنجه های آن دوران در آن 
انجام می شــد و با دیدن عکس های شــکنجه گران و 
تعریف هایــی که از رفتار آنها می شــد، کُدهایی برای 
ایفای این نقش به من داده شــود. نقش شــکنجه گر 
صرف، یک مقدار دور از روحیه من اســت، در نهایت 
نقشــی که من بــازی کردم معدل، چکیــده و عصاره 
مواردی بود که به آنها اشــاره کــردم. جایی در فیلم 
هست که یک بار انگشت بابک حمیدیان را می شکنم 
و بعد می گویم انگشتش را جا بندازید که البته دومی 
هم شــکنجه اســت، این بخش از فیلم برایم جالب 
توجه بود چون بابک حمیدیان نقش آدمی را در فیلم 
بــازی می کند که با اعتقاد می میــرد و بازی او در این 
فیلم بسیار چشمگیر اســت. در یکی از سکانس های 
فیلم نزدیک به۱۰ بار به کتف بابک حمیدیان لگد زدم 
و او با نرمی از زمین بلند و این صحنه چندین بار تکرار 

شد. او پارتنر بســیار خوبی بود. همه اینها جنبه هایی 
از بازیگری فداکارانه اســت که بابک حمیدیان دارد و 
البتــه بازیگران خوب دیگری که در ایــن فیلم با آنها 
هم بازی شــدم. مقصودم این اســت که در یک فیلم 
همــکاران و به تعبیــری پارتنرها، نقــش مهمی در 
نتیجه اثــر دارند، در نهایت کارگردانی اســت که این 
فضــا و این ارتباط را به وجود مــی آورد. معتقدم اگر 
من کمی دیده شدم یا به قول شما «متفاوت» هستم، 
ســهم بیشــتر آن مربوط به کارگردان است که لحظه 
به لحظه حواســش به تمامی بازی ها بود و به خوبی 
همه را هدایــت می کرد. در نهایــت اینکه من در آن 
نقش فقط شکنجه گر نیستم که از روی بدبختی کسی 
را شــکنجه کنم، بلکه یک نگاه هــم دارم و راجع به 
آدم های اطرافــم فکر می کنم و نظــر دارم. این نگاه 

نقش را جدی می کند.
  نکته کلیدی این نقش این اســت که مخاطب از  �

شخصیت متنفر نمی شــود و از آنجا که شما همیشه 
قائل به فیلم نامه هستید، تصور می کنم تا حد زیادی 

برداشتتان از نقش، آن را برجسته تر می کند... .
البتــه بــه اضافه نــگاه کارگردان. تصــور می کنم 
اگر کارگــردان دیگری جز بهروز شــعیبی ایــن کار را 

نتیجه،  کارگردانی می کرد، شــاید 
چیزی که می بینیم نمی شد. او من 
را در فضایی قرار داد که همه چیز 
درست اتفاق بیفتد. به هرحال هر 
دولت و حکومتی از برهم زنندگان 
خوشش نمی آید، این دلایل تقریبا 
کم و بیــش خودش را در این فیلم 
نشــان می دهــد. مثــلا در فیلم 
«ســیانور» مبارزان دو آمریکایی را 
می کشــند و آن زمان مستشــاران 
آمریــکا در ارتش و دســتگاه های 
دولتی حضور داشــتند و می توان 
گفت ایران یکی از ایالت های دور 

آمریکا بود و در این فیلم دو فرد مهم آمریکایی کشته 
می شوند، بنابراین مردی که مأمور می شود جلوی این 
خرابکاران را بگیرد، می گوید پس حس میهمان نوازی 
ما چه شــد؟ البته بماند که آن زمــان تمامی راه های 
گفت وگو بسته بود. آقای بازرگان جمله معروفی دارد 
که می گوید من آخرین نفری هســتم که می خواهم با 
گفت وگو مســائل حل شود، بعد از من دیگر با اسلحه 
با شما روبه رو می شــوند. به نظر من این دوره یکی از 
جالب توجه ترین دوره های تاریخ است. در حقیقت این 
فیلم برای من مثل یک فیلم کارآگاهی بود. من مأمور 
هســتم جنایتکارانی را دستگیر کنم و این برایم جذاب 
بــود. قبل از اینکــه فیلم به مقطعی خــاص از تاریخ 
اشــاره کند، فکر می کردم می توانــد جدا از ماجراهای 

سیاسی واقعی، یک فیلم پلیسی باشد.
 از سؤال اول و اشــاره به نقش متفاوتی که ایفا  �

کردید، قصد داشتم به این سؤال برسم که انتخاب 
سریال «دردسرهای عظیم» با کیفیتی که از فیلم نامه 
دیدیم از سمت شما کمی عجیب بود. با اینکه تمام 
تلاشــتان را برای بهبود کار انجام دادید، اما کلیت 
سریال راضی کننده نبود و کم نیســتند سریال ها یا 
فیلم های سینمایی که توانایی بازیگری شما در آنها 
چشمگیرتر است. امســال بعد از بازی در «سیانور» 
و تحسین بسیاری از منتقدان از حضور شما در این 
فیلم، مجددا بازگشــتی به تلویزیون با یک سریال 
مناسبتی به نام «زعفرانی» دارید. با اینکه می دانیم 

تلویزیون چند سالی است که بر کیفیت فیلم نامه ها 
تأکید زیادی ندارد. انتخاب های شما در این حوزه بر 

چه اساسی شکل می گیرد؟
روز اولــی که بازیگــری را با تئاتر آغــاز کردم کاملا 
به جنبه هنــری کار نگاه می کردم. وقتــی وارد عرصه 
وســیع تری به اســم ســینما و تلویزیون شــدم، دیدم 
ســرمایه ای پشت کار اســت و انضباط مالی، زمانی و... 
اینجا دقیق اســت. من بازیگرم، نمی توانم همه چیز را 
رد کنم. نمی توانم کنار بنشینم و بگویم تا کار مطلوب و 
صددرصد نباشد، من بازی نمی کنم، در این صورت من 
تمرین بازیگری را از دســت می دهم و نمی توانم خودم 
را اداره کنم. این یک جنبه اســت که تمامی همکارانم 
ایــن را درک می کنند و نکته دوم و جدی تر این اســت 
که زمانی در کاری بازی می کنی که می دانی اختصاصا 
برای جشنواره هاست و مردم عادی یا متوسط تر خیلی 
حوصلــه دیدن آن را ندارند، زمانــی دیگر فیلمی بازی 
می کنید که عامه مردم و طیف وســیع تری این فیلم را 
می بینند؛ بنابراین شما وقتی در این فضا قرار گرفتید باید 
در آن ســطح بازی کنید و نگاهتان در آن ســطح باشد. 
سریال های تلویزیون برای عامه مردم ساخته می شود. 
ارتباطــات معمــول زندگــی، عواطف و احساســات، 
علاقه و جنــگ و دعوا هایی که در 
محیط بسته وجود دارد و با طیف 
وســیع تری ارتباط برقــرار می کند 
و روی آنها تأثیــرات اخلاقی نیکو 
می گــذارد، عمده تریــن اتفاقاتــی 
است که در این ســریال ها تصویر 
به تازگی  می شود. مثلا سریالی که 
یک جور  «زعفرافی»  کــردم،  بازی 
مفهــوم زیبازیســتن و زندگــی را 
لحظه بــه لحظه لمس کردن دارد 
و تمامی این مفاهیم از زاویه نگاه 
کارگردان جوان و خوش اخلاق ما 
حامد محمدی به خوبی به تصویر 
کشیده شــد. به نظرم اگر بتوان با کاری روی مردم تأثیر 
مثبت گذاشت و با سطح قابل قبولی از تکنیک کار را به 

مردم ارائه داد، کار مهمی انجام شده است.
 البته تصــور می کنم در تمام این ســال ها بیان  �

مفاهیم اخلاقی خوب در ســریال های ما کم نبوده 
امــا حقیقتا ســاختار نامناســب کار می تواند بیان 
مفاهیم را الکن بگذارد. به هرحال همیشــه صحبت 
از رفتار هایــی کــه تأثیرات مثبــت روی مخاطب 
بگذارد اتفاق خوبی اســت اما تصور می کنم کیفیت 
ســاختاری پایین یک مجموعــه تلویزیونی از تأثیر 

خوب این مفاهیم کم می کند.
دقیقا به همین دلیل است که مدیران تلویزیون باید 
از کارگردان های بزرگ تر دعوت به همکاری کنند. مثلا 
وقتی از آقای عیاری دعوت می شود در نهایت سریالی 
مثل «روزگار قریب» ســاخته می شود. یا چند کار خوب 
که آقای حسن فتحی برای تلویزیون ساخت. با حضور 
کارگردان های بزرگ تر و کاربلدتر آثاری ساخته می شود 
که تمام وجوهاتی که شما اشاره کردید را دربرمی گیرد. 
مثلا مجموعه «هزاران چشــم» آقای عیاری از جمله 
کارهایی بــود که برای مــردم باورکردنی نبــود که از 
تلویزیــون چنیــن کاری پخــش می شــود. به هرحال 
کارگردان خــوب، فیلم نامــه مناســب و تهیه کننده و 
نیت و قصدی که از ابتدا برای ســاخت اثر هســت که 
در چــه ســطحی مجموعه ســاخته می شــود، نکات 
تعیین کننده ای است. معمولا کارهایی که سطح کیفی 

خوبی ندارند هم در مناسبت ها اتفاق می افتد و به اثر 
لطمه می خورد.

 آقای هاشــمی، اغلــب مردم شــما را با ایفای  �
نقش های طنزی که با بازی شــما ماندگارتر شد به 
خاطر می آورنــد و البته ســریال «زعفرانی» هم تا 
حدی خصوصیت طنزگونه بودن را داراســت. نوع 

طنز سریال «زعفرانی» از نظر شما چگونه است؟
از نظر من این ســریال طنز به معنی متداول نیست. 
آدم هایی که در این ســریال با آنها روبه رو هســتید که 
در رأس آنها شــخصیت زعفرانی و اطرافیانش اســت 
ماجراهایــی را پیش می برند که حــرف امروز جامعه 
ما اســت. به هرحال ما آن قدر جامعه مدرنی نیســتیم 
که فرزنــدان ما در ســن ۱۸ســالگی به تنهایی زندگی 
کنند و چه بســا تا ســن بالا هــم بچه ها کمــاکان کنار 
خانواده هایشان زندگی می کنند و سایر خصوصیات ما 
ایرانی ها که در این سریال به آنها اشاره شد و البته درام 
قصه که هر اثــری را جذاب تر می کند، در این ســریال 

به خوبی شکل گرفته است.
  شــخصیت «زعفرانی» از آن دست نقش هایی  �

بود که برای شما جذابیت تجربه کردن داشته باشد؟
این شــخصیت برای من جذاب بود؛ با تلاشــی که 
کارگــردان برای خلــق فضاهای کار دارد و کوشــش 
تهیه کننده و مجموعه افراد این مجموعه فکر می کنم 
اتفاق خوبی شــکل گرفــت. انتخاب خــوب بازیگران 
این ســریال مثل مهران احمدی یا ســتاره اسکندری و 
سایر بازیگران بســیار با وسواس انجام شد و همه چیز 
با دقت پیش رفت. البته همیشــه به شوخی می گویم 
کارهایی که برای مناسبت ساخته می شود، خیلی دیده 
نمی شــود، در دید و بازدید های نــوروز خیلی با دقت 
سریال ها دیده نمی شوند و شاید در کنار دید و بازدید ها 
گوشه چشمی هم به تلویزیون شود، به هرحال کارهای 
مناســبتی مثال این شــعر اســت که «اگر کمی نه به 
وفق رضا اســت خرده مگیر...». به هرحال خوشحالم 
که در این ســریال با حامد محمدی همــکاری کردم. 
جوان خــوش ذوق و هنرمنــدی که عاشــقانه کارش 
را دوســت دارد. خوشــحالم کــه در ســال ۹۴ بــا دو 
کارگردان باشــخصیت و جوان، بهروز شعیبی و حامد 
محمدی همــکاری کردم و من با دیدن آنها به نســل 
جدید امیدوارتر می شوم و آرزو می کنم در ادامه مسیر 

کاری شان موفق باشند.
 خوشــحالم که در فیلــم «کاناپه» بــار دیگر با  �

کیانوش عیاری همکاری می کنید و خوشــحال تر از 
اینکه آقای عیاری مجددا مشــغول به کار شدند. به 
عنوان آخرین سؤال می خواهم آرزویی برای «خانه 
پدری» که همچنان بســیاری این فیلــم را ندیدند 

داشته باشید... .
کیانــوش عیــاری کارگردانی اســتثنایی و برای من 
همیشه بزرگ و قابل احترام است. به نظر من او نه تنها 
کارگردان بزرگی است، بلکه قدرت و اراده او به گونه ای 
است که می تواند شــهری را جابه جا کند. اگر سینمای 
مــا این قدرت را داشــت و از کارگردان هــای کاربلدی 
مثل کیانوش عیاری بهره می برد، چه داستان هایی که 
ساخته نمی شد. فیلم هایی که با قدرت کارگردان هایی 
مثل آقــای عیاری می تواند به تصویر کشــیده شــود. 
کارگردان هایی که فقط آنها قدرت ساختن آثار تاریخی 
بزرگ واقعی را دارند. چندین سناریو از کیانوش عیاری 
خواندم که همگی شــاهکار هســتند که خودشان باید 
آنها را بســازند و امیدوارم بین ساخت آثارش این طور 
فاصله نیفتد و از حضورش در ســینمای ایران به نحو 
احسن استفاده شود. بعد از ناکامی در اکران و برخورد 
بــا اکران عمومی «خانــه پدری»، امیــدوارم این فیلم 
دست کم از طریق شــبکه نمایش خانگی ارائه شود تا 

مردم بتوانند این اثر جذاب و زیبا را ببینند.

گفت وگو با مهدی هاشمی

زورآزمایی با نقش

کیانوش عیاری کارگردانی استثنایی و 
برای من همیشه قابل احترام است. 
به نظر من او نه تنها کارگردان بزرگی 
است، بلکه اراده او به گونه ای است 
که می تواند شهری را جابه جا کند. اگر 
سینمای ما این قدرت را داشت و از 
کارگردان های کاربلدی مثل کیانوش 
عیاری بهره می برد، چه داستان هایی 

که ساخته نمی شد؛ فیلم هایی که با 
قدرت کارگردان هایی مثل آقای عیاری 

می تواند به تصویر کشیده شود

مجید حسینى زاد . جامعه شناس

دریچه

سیل مهاجرت دیگری 
در راه است

سال گذشته، ســال بی رحمی بود 
برای سیما و سینماگران، بیشترین ضربه 
اقتصادی و البتــه فرهنگی را می توان 
در حوزه فرهنگ دید. سیل مهاجرت ها، 
عیان ســازی  در  رســانه ها  ســبقت 
مهاجرت کرده،  بازیگــران  عکس های 
تا اســامی آنها، دســتمزد آنها، شرایط 
زندگی آنهــا و...؛ بی آنکه به علت آن 
بپردازنــد، بی آنکــه از شــرایط قبل از 
مهاجــرت آنها گفته شــود. هیچ کس 
نگفت سیما یک رســانه نیست بلکه 
یک خانواده اســت و آب پاکی را مقام 
مســئولی ریخت روی دست همه که 
گفت: «پول نداریم، می خواهید بروید، 
بروید فقط مواظب شــبکه های معاند 
باشــید...». آن توصیه دلســوزانه آخر 
دلســوز  نتوانســت  جمله، هیچ وقت 
از مهاجرت رفتگان  برای پیش  واقعی 
باشــد. آن دلسوز نتوانســت موافق با 
اقتصــاد مقاومتی بدنه فربه ســازمان 
را لاغر کند و آن دلســوز برای رفتگان 
و آنها که می روند و آنها که می مانند، 
نتوانســت سازگاری مناســب را ایجاد 
کند. متأسفانه او هم چشم به بودجه 
دولتــش دارد و نــه خلاقیت رســانه 
یــا مدیرانش، نــه امنیت بخشــی به 
صاحبان ســرمایه داخلــی، نه جذب 
ســرمایه داخلی (که این یکی قربانی 
رانت خــواری هــم شــد).  بااین حال 
به زودی می توان تخمین زد که ســیل 
مهاجرت دیگری در راه اســت؛ نه در 
بعد نیروی انسانی، بلکه سرمایه، تولید 
و از همه مهم تر توجه مخاطبان سیما؛ 
و آنجا آغــاز تغییرات ماهــوی افکار 
مخاطبان شروع خواهد شد. خطر این 
اینجاست «تغییر نگرش مخاطبان»، نه 
آنها که مهاجرت کرده اند. آستانه خطر 
را می تــوان دید و لمس کــرد. تغییر 
نگرش، تغییر ســبک زندگــی را ایجاد 
می کند و اشتباه آنجا می شود که رسانه 
این تغییــرات را نمی پذیرد و بر اصول 
خود (بــه اقلیت فکری نــه به کثرت 
آن) اصــرار می کنــد و در ایــن لحظه 
اطمینان نیز رخــت می بندد، اما امید، 
جوان گرایــی، تصمیمات بدون ترس و 

برنامه ریزی راه حل مهم آینده است.

هویت ایرانی در مستند 
«شناسنامه»

«شناسنامه»ساخته سیدمحمدرضا 
هاشمیان که برای اولین بار از تلویزیون 
پخش می شــود، به بررسی چگونگی 
ثبت وقایــع حیاتــی در تاریــخ ایران 
و همچنیــن نقــش «شناســنامه» به 
عنــوان مهم تریــن ســند هویتــی هر 
شــخص در جامعــه می پــردازد. به 
گزارش روابط عمومی شــبکه مستند 
ســیما، محمدرضا هاشمیان نویسنده 
و کارگردان مســتند بلند «شناسنامه»، 
درباره این فیلم گفت: این اثر مستندی 
تاریخی- پژوهشی است که به بررسی 
تاریخچه صدور شناســنامه و ســجل 
احــوال در ایران می پــردازد و حاصل 
پژوهشــی دوســاله و تــلاش گروهی 
۳۰ نفره اســت که بــه چگونگی ثبت 
وقایع حیاتی در تاریخ ایران و همچنین 
نقش «شناسنامه» به عنوان مهم ترین 
ســند هویتی هر شــخص در جامعه 
می پردازد. وی ادامه داد: سبک و سیاق 
این اثر به مســتند قبلی ام به نام «سبز، 
ســپید، ســرخ» شــبیه و نریشن محور 
است؛ منتها با این تفاوت که کیفیت این 
مستند «اچ دی» است و چون به اسناد 
و مدارک سالم و با کیفیت نیاز داشتیم، 
تولید این کار طولانی شــد. هاشمیان 
تأکیــد کــرد: بخش هایــی از فیلــم، 
بازسازی اســت که در این قسمت ۳۰ 
بازیگــر ما را همراهی کردند و طراحی 
دکــور، لباس و ... کاملا مانند یک فیلم 
داستانی انجام شده است.«شناسنامه» 
از مجموعــه «ســینما حقیقــت» که 
شــنبه ۱۴ فروردین ســاعت ۲۱ برای 
اولین بار از شــبکه مســتند سیما روی 
آنتن رفت، در روز جمعه ۲۰ فروردین 

ساعت ۱۷ بازپخش می شود.
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